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Ellipsis is one of the basic concepts in the field of art aesthetics, 

which can be found in the foundation of various artistic creations, 

sometimes known and sometimes unknown. In literature, the term 

ellipsis and its aesthetic and semantic functions are known and 

common among literary activists, but in calligraphy, despite its great 

importance and many uses, like other calligraphic rhetorical 

techniques, it remains unsaid and unknown, and in treatises There is 

no mention of it. It seems that calligraphers drowning in the rules 

that mostly lead to the correct structuring of structures and the 

eloquence of formal texts, have made them neglect to pay attention 

to the rhetorical device of calligraphy. This interdisciplinary article 

in a descriptive-analytical way, for the first time by revealing this 

important point that calligraphy, like literature, has its own 

eloquence and rhetoric.  And just as language structures, after passing 

through the two devices of "eloquence" and "rhetoric", enter the 

structure of literary works, calligraphy structures also enter the 

structure of calligraphy works through the same path. It has revealed 

the most hidden structural links of literature and calligraphy in the 

wide realm of ellipsis to the limit of metonymy, figurative metaphors 

and other related literary foundations. 
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گوناگون  های  شناسی هنر است که آن را در بنیاد آفرينشحذف از مفاهیم اساسی در حوزۀ زيبايی

توان يافت. در ادبیات، اصطلاح حذف و کارکردهای  آشنا و گاه گمنام میصورتی نام هنری، گاه به 

رغم در خوشنويسی، به شناختی و معنايی آن نزد اهل سخن، شناخته شده و متداول است، اما  زيبايی

ديگر شگردهای بلاغیِ خوشنويسانه، ناگفته و ناشناخته مانده   اهمیت فراوان و کاربرد بسیار، همانند

تر  غرق شدن خوشنويسان در قواعدی که بیش  رسدنظر میبه   است. ها از آن سخنی نرفتهو در رساله

شود، آنان را از توجه به دستگاه های شکلی میها و فصاحتِ متنبندیِ درستِ سازهاستخوان  موجب

تحلیلی، برای اولین بار با پرده   - ای به شیوۀ توصیفیاين مقالۀ بینارشته  بلاغی خط، غافل کرده است.

فصاحت و بلاغتِ خاصِ خود را دارد و  برداشتن از اين نکتۀ مهم که خوشنويسی نیز مانند ادبیات،  

های زبان، پس از عبور از دو دستگاهِ »فصاحت« و »بلاغت«، وارد ساختارِ آثارِ  طور که سازههمان

يابند، به آشکار  های خط نیز از همین مسیر به ساختار آثار خوشنويسی راه میشوند، سازهادبی می

ترين پیوندهای ساختاریِ ادبیات و خوشنويسی در قلمرو گستردۀ حذف تا مرز مجازها،  پوشیدهکردنِ  

 های شکلی و ديگر بنیادهای ادبیِ وابسته بدان پرداخته است. استعاره
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 .مقدمه ۱

زيبايی تطبیقیِ پژوهش   ساختارِ    در  به   ادبیات شناسانه  توجه  با  اگرچه  خوشنويسی،    تعامل   و 

يکديگر  تاريخی   با  دو حوزه  ويژگی منظور  بهو  اين  بررسی  و  ،  مشترک   های ساختاریِ يافتن 

جا که مطابقت دادن است، اما از آن   خاصی برخوردار از اهمیت    ها آنمیانِ    ر ث  أ ت  ثیر و أ ت  ۀ پديد 

عناصر زبانی ادبیات با عناصر شکلی خوشنويسی، کاری دشوار و ديرياب است، پژوهشگران تا  

چه نگارندگان اين سطور را نیز بدين ورطه کشاند و جسارتِ انجامِ  اند.آن کنون بدان نپرداخته 

چنین پژوهشی را بدين طالبان تشنه بخشید، بیش از هر چیز، ترس از اين احتمال بود که اگر  

داشتن سال با  انجام  ايشان  را  کاری  و خوشنويسی، چنین  ادبیات  دو عرصۀ  در هر  تجربه  ها 

 ترتیب بر مبنای اين قاعدۀ کل ی که:  گاه چنین پژوهشی انجام نشود. بدين هیچ شايد  ندهند،  

 کُ رَ ـتلا يُ هُـلَّ ـن کُوا اَمُلَـ ـعاِ        کُدرَ ـلا يُ  هُـلَّ ـکُ اً ـئــیشَ نَّاِ

 ( ۱۷،  5:ج ۱3۷3)مولوی،                                                                                 

ای، رقمِ رشتهسعی شد به قدرِ وسع، راهی در اين زمینه گشوده شود و درآمدی بر اين مبحثِ میان

 آغاز کشد.

 بیان مسئله  ۱.۱

از دودمان   تطبیقِ  ادبیات و خوشنويسی، هر دو  برای  هنرند و طبیعی است که ذهن پژوهشگر 

ها پیش از هر چیز به عناصری چون تخیل، عاطفه و احساس، و چند معنايی ساختاری میان آن

بودن که در همۀ هنرها مشترک است، توجه کند. در ادبیات، بخش بزرگی از اين عناصرِ جوهری  

که منشأ تصرفات ذوقی شاعران و نويسندگان است، همراه با شگردهای بلاغی در تار و پود آثار 

کارگیری الفاظ صحیح  دهد. البته اين بلاغت، پس از بهها را شکل میآن ادبی تنیده شده و ادبیتِ

کند. بلاغتِ ادبی، تقسیماتی  در بافت درست دستوری که فصاحت نام دارد، موضوعیت پیدا می

در کتب قديم و متأخر   معی ن و اصولی شناخته شده دارد که شرح آن به شکلی مدو ن و منسجم

تفصیل آمده است، اما پرسشی که با اين مقدمات و با توج ه به پیوندهای ديرين و علوم بلاغی به

به ذهن خطور می ادبیات و خوشنويسی  اين است که خوشنويسان پس از ساخت مستمر  کند 

ها، از کدامین امکانات و سازوکارها برای تصر فاتِ هنری و ها و چیدمان درست آنصحیح شاکله 

رديف و مشابه اصول بلاغت ادبی را در آثار خوشنويسی برند؟ آيا اصولی همذوقی خود بهره می
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توان بازيافت؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر عنصر حذف، درپی پاسخ به اين پرسش اساسی  نیز می 

 و کشف روابط ساختاری پنهان میان ادبیات و خوشنويسی است.

 اهمیت و ضرورت تحقیق  ۲.۱

  و رازآلودی  جاهای پنهان  خوشنويسیدر  های خوشنويسانه و زيستۀ نگارندگان،  بر پايۀ تجربه

، اين در حالی است استرفتن به آنجاها را نداشته  توان  ایاصول و قواعد رسالهوجود دارد که  

، ین جاهای مخفیهم  برانداختن از  يک اثر خوشنويسی در سايۀ پرده  بکر و بديع  های زيبايی   که

  که  دلالت دارد  بر اين واقعیت مهم  بررسی آثار نفیس و ماندگار خوشنويسی نیز  شود.می  نمايان

 تدريجبه  ها، گانه و ملحقات و لوازم آنخوشنويسان بزرگ و برجسته، جدا از قواعد رايج دوازده

های  اند، که در رسالهکار بستهدر آثار خويش به  و عملیصورت فطری  مهم ديگری را نیز به  اصول 

اين اصول که  بخشی از   است.ارائه نشده متمايز و مشخص و تعريفی نامها، خوشنويسی برای آن

ريشگی معناداری با اصول بلاغت ادبی دارند، نقش آشکاری در افزايش میزان تأثیرگذاری آثار هم

 اند.خوشنويسی بر ذهن و ضمیر مخاطبان ايفا کرده

 های تحقیق فرضیه ۳.۱

ای از نشانگان بصری را به شکل غیرصريح و به آن دسته از آثار خوشنويسی که نظام چندلايه   -۱

اند، های متعارف ارائه دادههايی ريز از نُرمها و انحرافها، اشارهاقتضای موقعیت، با وضع کرشمه

   متن شکلی خويش برخوردارند.تری برای تجلی عناصر ادبی در از مجال وسیع 

های به طراحی فضا    تسلط بر و  خوشنويسان با استفاده از تخیل و مداخله در شکل و اندام حروف    - ۲

پذير تلالها د اثر متقابل آن   و   بصری آثار ايشان جزای  پردازند. در اين روند، ا عاطفی می   نفسی و 

 متن ادبی دارند.يک  در  واژگان    يابند که ی را می جايگاه همان    ين و مجازی، نماد  هایا بیان ب   شده و

و   -3 »کرسی«  »ترکیب«،  »نسبت«،  »نزول«،  »صعود«،  »دور«،  »سطح«،  »ضعف«،  »قو ت«،  قواعد 

کنندۀ »مخالفت قیاس«، »غرابت استعمال«، »تنافر«، ترازِ قواعد برطرف، هم»اصول« در خوشنويسی

»تعقید« و »ضعف تأالیف« در ادبیات، ناظر به »صحت تشکیل« و »صحت وضع« در دو حوزۀ خط 

دهند و بخش مهمی از فصاحت ها را شکل میها و متنبندیِ درستِ سازهو زبان بوده، استخوان

های شکلی و زبانی در ادبیات و خوشنويسی، پس  متنرا در ادبیات و خوشنويسی برعهده دارند.  
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ترين  که افزودن آن به متن، مهماز رسیدن به فصاحت نیز، بدون حضورِ عنصرِ جوهریِ تخیل  

 گیرند.وظیفۀ بلاغت است، زيبايیِ ممکن را به خود نمی

 مبانی نظری   4.۱

عنوان دو طبقۀ ممتاز و  خوشنويسان و اهل ادب، به  انیم  ربازياز دکه    ایهای گستردهکنشبرهم

زمینه داشته،  وجود  ايرانی  جامعۀ  امکانات  فرهیختۀ  و  هنری  مبانی  با  را  ايشان  آشنايی  و های 

است. هر دو گروه، از اين آشنايی و شناخت، برای سازوکارهای تخصصی يکديگر فراهم آورده 

لايه آفرينش  و  در سطوح  هنرمندانه  بهره های  خويش  آثار  از  مختلفی  اين راستا  اند.  برده   های  در 

گستردۀ شاعران و نويسندگان را با استفاده از مصطلحات  های  فضاسازی ها و  تصويرپردازی   توان می 

اين آشنايی برای اهل ادب دانست؛ موضوعی که   های ترين بهره خاصِ خوشنويسی، يکی از برجسته 

تر با تألیف کتاب »اصطلاحات خوشنويسی در شعر شاعران بزرگ نگارندۀ مسئول اين پژوهش، پیش 

بار نگارندگان اين مقاله درصدد تبیین و اين  ايران«، برای نخستین بار به شرح و تحلیل آن پرداخت 

شناسی برآمده از آن و کشف  وجوه گوناگون بهرۀ خوشنويسان از امکانات ادبی و اصول زيبايی

های پیدا و پنهان آثار خوشنويسان خلاق و تحلیل پیوندهای جوهری و همسانی نشانگان ادبی در

 اند.  ساختاری دو رشته رويکردها، سنت هنری و نظام  در 

است.   شکلی  متن  خامِ  مادۀ  واژگانی،  متن  خوشنويسی،  آثار  خوشنويس  هنر در 

هايی به متن شکلی از راه نشانه  عواطف و صور خیال از متن واژگانی   و انتقال   بخشی صورت  در 

آثاری که  رهگذر، هم به اين  و خوشنويس ازشوند تفسیر می معی نیارجاع به رمزگان  با است که

به  بخشد و هم مخاطبآفريند هويتی بلاغی میمی معانی مجازی و کنايی و استعاری    سویرا 

و درست   ، شناسی خوشنويسی و ادبیات پیوندگاه زيبايی . اين نقطه  کندمی   مورد نظر خود هدايت

 فضای جديدی که در آن بايد از دل آن آغاز کرد؛ جايگاه و    همان مرکزی است که اين پژوهش را 

 وجو کرد.آثار خلاقانۀ خوشنويسی جستدر تولید    را  ادبیعناصر    حضور  هايی ازتوان نشانهمی

ای  گونه، بهکندمیايفای نقش    شاکلهچند  دو يا    یجا بهای  در اين فضاهای خوشنويسانه، گاه شاکله 

گیرد. ها در ساختار کلی اثر شکل میمفهومی اثر از تعامل همزمان اين نقشکه وجاهت هنری و  

به نیز  ادبی  از شگردهای  بسیاری  را در  ادبیت متن چنین ساختی  از عناصر سازنده  عنوان يکی 

هايی وگو با متن شکلی خوشنويسی و کشف همسانیدنبال گفتاين پژوهش بهتوان يافت.  می
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است که میان نشانگان ادبی در نظام واژگانی ادبیات و رمزگانی بصری در نظام شکلی خوشنويسی 

ای  مکاشفه  - معرفتی و رويکردهای تطبیقی    -های علمی  گونه واکاویگمان اينوجود دارد. بی

شمارِ بیانِ هنری، موجب گسترش دامنۀ پژوهش  های بیويژه در شیوهمیان ادبیات و خوشنويسی به

های نوين تر مفاهیم ساختاریِ دو رشته و بروز خلاقیتساز درک عمیقدر اين عرصه شده و زمینه

 های ادبی و هنری خواهد بود. در عرصۀ آفرينش

بینارشته و  تطبیقی  همان پژوهش  حاضر،  انجام  ای  بار  نخستین  برای  بیان شد،  پیشتر  که  طور 

کنار خود ندارد تا از تباری را در  های هم شود و مانند ديگر مطالعات تحقیقی، مجموعه پژوهش می 

نظريه  بررسی  ارائه راه گردآوری و  تحقیق های  به چارچوب نظری  بتوان  با موضوع،  مرتبط  شدۀ 

عنوان اولین منبع در اين موضوع، خود بايد با رسد اين پژوهش به نظر میرو به يافت. از اين دست 

 های آتی و گسترش مرزهای خويش باشد. ساز انجام پژوهش هايی نوين، زمینهها و انديشه طرح ايده 

 پیشینة تحقیق   5.۱

های گوناگون علوم ادبی و تحقیقات  تبار با آن، حضوری گسترده در شاخه حذف و ديگر شگردهای هم 

، بابی مستقل به مبحث  الاعجاز دلائل ق( در کتاب  4۷۱. عبدالقاهر جرجانی )درگذشت وابسته بدان دارد 

(. در مورد استعاره و مجاز و تشبیه و ايجاز نیز  ۱4۶- ۱۷۱تا:  )جرجانی، بی   حذف اختصاص داده است 

بی  )جرجانی،  است  رانده  سخن  تفصیل،  به  ديگری  ابواب  سکاکی  4۶۰- 4۶3و   ۶۶- ۸۰تا:  در   .)

کتاب  ۶۲۶)درگذشت  در  دارد  العلوم  مفتاح ق(  ويژه  توجهی  موضوعات،  اين  از  کدام  هر  به 

اند. در  طور کامل به اين مباحث پرداخته های بلاغی نیز به ديگر کتاب   (. 3۸۷- 5۱۱م:  ۲۰۰۰)سکاکی، 

( در مقالۀ  ۱3۷9توان يافت، ازجمله سیدرضا نجفی ) هايی در اين حوزه می میان مقالات نیز، پژوهش 

  ها را بررسی کرده است. »بلاغت حذف و ايجاز و رابطۀ آن با مجاز«، بلاغت ايجاز و مجاز و رابطۀ آن 

ای نويافته در بلاغت فارسی« به تبیین  ( نیز در مقالۀ »استخدام پرورده، گونه ۱4۰۰)مجیدی و دالوند، 

شود اگر چه اين موضوعات در مطالعات ادبی،  که مشاهده می اند. چنان نوعی از استخدام ادبی پرداخته 

های مرتبط با آن،  های عرصۀ خوشنويسی و رسالات و کتاب اند، اما در پژوهش کاملًا شناخته شده 

عنوان  طور کلی و از اساس، چیزی به عنوان شگردی بلاغی نرفته، بلکه به تنها هیچ سخنی از حذف به نه 

توان يافت؛ اين در حالی است که نگارندگان اين مقاله، پس از  »بلاغت« در مباحثِ خوشنويسی نمی 

فصاحت و  اند که خوشنويسی نیز مانند ادبیات،  های بسیار به اين نکتۀ مهم و نويافته رسیده پژوهش 

گسترده  و  عمیق  ساختاری  پیوندهای  دارای  نیز  آن  شگردهای  و  دارد  را  خود  خاصِ  با    ای بلاغت 



 243 / ۲۷5-۲3۷ص،۱4۰3 و تابستان، بهار، اول ۀجديد، شمار ۀ، دور سومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش 

 

 

 

 

عنوان بخشی  توان به موارد زير به بر اين اساس برای بررسی پیشینۀ پژوهشی، می شگردهای ادبی هستند.  

    تطبیقی اشاره نمود: - های معرفتی اين جستار تحلیلی از پیشینه و پشتوانه 

مقدمه فی  و    الکتاب اصناف ،  الخط میزان ،  الخط و القلم فی علم ق(، در چهار اثر    ۲۷۲- 3۲۸مقله ) ابن 
شناسی و هندسۀ خط و بنیان شکلی حروف بیان کرده است  ، نظرات و قواعد علمی خود را در زيبايی الخط 

بواب را که از بهترين دستورها در باب  ، قصیدۀ رائیۀ ابن مقدمه   خلدون در ابن (.  ۷۶:  ۱3۶۲)ر.ک: فضائلی، 

بن سلیمان  علی محمدبن  (.  ۸3۷:  ۲، ج ۱3۸۲خلدون، است )ابن رموز صناعت خط و مواد آن است، نقل کرده  

الدائره  الخط من  »فصل فی معرفه اصول  ، ذيل بخش  و آيه السرور   الصدور راحه کتاب  در    ق(   599)   راوندی 

پرداخته است  از حروف نسخ و محقق و ثلث    کدام و پیدايش هر    نگارش به اصول خط و نحوۀ    ، و النقط«

دوم  قلقشندی    (. 43۷:  ۱9۲۱)راوندی،  جلد  صناعه   عشی ل ا صبح در  ابزار    الانشاء فی  مفص لِ  معرفی  به 

شناسی او در خط و  و مبانی زيبايی بیضاوی    ۀ مقل ی ابن نظر تبیین اصول  خوشنويسی و در جلد سوم آن، به  

های اين  ترين بخش (. از مهم ۱- ۱3۸:  3و ج   4۶9- 5۱۷:  ۲تا، ج پرداخته است )قلقشندی،بی هندسۀ حروف  

گانۀ »توفیه«، »اتمام«، »اکمال«، »اشباع« و »ارسال« ذيل اجزای دستگاه »حسن  منبع موثق، ذکر قواعد پنج 

عنوان اجزای دستگاه »حسن  تشکیل« و بیان قواعد چهارگانۀ »ترصیف«، »تألیف«، »تسطیر« و »تنصیل« به 

مناقب  مصطفی عالی افندی در کتاب  (.  ۱3۸و ۱3۷:  3تا، ج وضع« در خوشنويسی است )قلقشندی، بی 

مقله تا هنرمندان معاصر خود در  ( به شرح انواع خطوط و معرفی خوشنويسان نامدار از ابن ۱399) هنروران  

(،  ۱3۶۲) تعلیم خط  ( و  ۱39۰) اطلس خط  های  الله فضائلی در کتاب حبیب سدۀ دهم هجری پرداخته است.  

نظرات شخصی خود را پیرامون مسائل مختلف  های کهن، در مواردی نیز نقطه ضمن بیان نکات مهم رساله 

رساله  از  است.  کرده  »کرسی«،  ارائه  »ترکیب«،  »اصول«،  قواعدی چون  به  که  مشهور خوشنويسی  های 

داشته  نظر  »ارسال«  و  »تشمیر«  »نزول«،  »صعود«،  می »نسبت«،  به اند،  سلطانعلی  السطور  صراط   توان 

اشاره    ( ۱335)   باباشاه اصفهانی المشق  آداب و    تا( )بی های خط مجنون رفیقی هروی  رساله (،  ۱335) مشهدی 

با    ، تحولات هنر خوشنويسى را خوشنويسى و فرهنگ اسلامى در کتاب  (  ۱3۷۶)   آن مارى شیمل   کرد. 

با    ، خوشنويسی اسلامی در کتاب    ( ۱3۸۷)   شیلا بلر   . ده است کر   بررسى   رويکردی علمی و زيباشناسانه 

نسخ    ی چون ر مدو    اختصاص يافتن خطوط   ، های اسلامی تحولات خوشنويسی در غرب سرزمین تشريح  

 . و نستعلیق را برای شعر فارسی مورد بررسی قرار داده است 

ای است، اما قضايا و  منابع، از ملزومات پژوهشی چنین مقالهگرچه اشراف بر اين  ا  درنهايت 

بینارشته پژوهش  و همانمباحث  است  ديگری  و جنس  نوع  از  گرديد، ای حاضر  بیان  که  طور 
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-وجوگری، ژرفو در کل، پیکرۀ اصلی اين تحقیق را جست  توان يافتای برای آن نمیپیشینه

 پردازی پژوهشگران تشکیل داده است.بینی، تحلیل و ايدهنگری، تدقیق، باريک

 .بحث و بررسی ۲

  خوشنويسانه و های  ها پیش، با توج ه به تجربه های خوشنويسی، قرن اصول و قواعد مندرج در رساله 

های خط و رعايت هنجار در منظور تثبیت نظام شکلی سازه، بهمقله ابن   شناختیِ های زيبايی انديشه 

اندازه آنساختارِ شاکلهها و صح تِ  حدودِ  استقرارِ  پايۀ منطقِ رياضی در دو   هاها و درستیِ  بر 

تر قابل که بیش   دستگاه »تشکیل« و »وضع« تکوين يافت. اين نظام، و اصول و قواعدِ برآمده از آن

قالب برای  و  است  ادبیات  در  فصاحت  اصول  بر  بنا انطباق  سطور  و  کلمات  و  حروف  ريزی 

داد. اما بعدها که  میندرت ابزارهايی برای تصر فاتِ ذوقی در اختیار خوشنويسان قرار  ، بهشدنهاده

زيبايیرفته در  خوشنويسان  حس یِ  معرفت  جلوهرفته   و  خط  دلايل شناسیِ  به  آن  بصری  های 

تر با شعر و ادب و عناصر آن، از اين مرحله فراتر رفت و مختلف و ازجمله انس و الفت بیش

وار آن، به منطق  مقله و منطقِ رياضی و هندسیآنان در کنار مراعات اصول علمی و بنیادیِ ابن

زيبايی شگردهای  و  ابزارها  نمودند،  توجه  نیز  شاعرانه  مخی لِ  و  بیان ادبی  برای  نوينی  شناسانۀ 

ایِ خط، ارزش  هنرمندانه در خوشنويسی کشف شد. اين شگردها و ابزارها در نظام شکلی و نشانه 

  تر بر مخاطب و اقناعِ هنری او افزودند. پیش بلاغی داشتند و بر گیرايیِ آثار خطی برای تأثیر بیش

ها در ذهن خوشنويسانی که با منطق مخی لِ ادبی بیگانه بودند،  خودبودگی و جمودِ شکلیِ شاکله از اين،  

بست. البته بايد دقت داشت که اين جمودِ شکلی، تنها در ذهن خوشنويس  راه هر گونه خلاقی تی را می 

اما کاربستِ شگردهای بلاغیِ    ها نبود،به تعبیر اهل منطق ذاتیِ غیرِ مفارق و لازمِ شاکله   داد و روی می 

های خط را از  ها توانست سازه کارگیری آن بخشید و خوشنويس با به ها  جديد، قدرتِ انعطاف به شاکله 

ها را برای  ديگری قرار دهد و ظرفیت دگربودگی آن های شکلیِ  يک نظام شکلی جدا کرده و در نظام 

 برد. های شکلی گوناگون بالا  های مختلف و استقرار در درون نظام پذيرشِ نقش 

گرای تاريخ خوشنويسی ايران، ابتدا بر مبنای »درستیِ« ترتیب خوشنويسان پیشرو و تجربهبدين

ها در اندازه و ساختار و استقرارشان به »فصاحت خوشنويسانه« رسیدند و سپس با افزودن  شاکله

های هنری خويش به »بلاغت خوشنويسانه« نیز  عنوان ديگر رکنِ اصلیِ آفرينشانگیزی« به»خیال

يافتند.   از آن دست  میان  اين  به  در  اقتضای حال و مقام   به  کار  جا که اصول بلاغت خوشنويسی، 

تر تابع شرايط موردی است و اين شرايط، مصاديق جداگانه و منفرد  ها بیش شوند و التزام بدان می گرفته 
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به بی  دارد، لذا  يا رساله نظر می شماری  به رسد  را  اين اصول  های  ورزی مثابۀ ذوق پردازانِ خوشنويس، 

و قواعد دوازدگانۀ فصاحت همانند اصول  های خويش  در رسالهخوشنويسانۀ شخصی پذيرفته و  

طور کل ی متوج هِ دستگاهِ بلاغی خط که بهاند و يا اينها نپرداخته صورت مدو ن بدانخوشنويسی به

 . استنبوده و بدين روی، اصولِ مهم اين دستگاه، نانوشته و ناشناخته مانده

به همین جهت شايد در مقام مقايسۀ مخاطبان خوشنويسی و ادبیات بتوان گفت که مخاطبِ  

-ای از اصولِ زيبايی عنوان مجموعه زبان، آن را به  عام در ادبیات، به دلیل آگاهی نسبی از بلاغت 

مخاطبان عامِ خوشنويسی، و چه بسا مخاطبان خاصِ آن نیز به شناسانۀ ادبی پذيرفته است، اما  

چه را که در يک قطعۀ شاهکار خوشنويسی، جهت عدم آشنايی با اصولِ بلاغتِ خط، گاه آن

در ادامه با نگاهی موشکافانه    اند. نمای حسن و خوبی بوده، حتی نادانسته عیب شمردهآيینۀ تمام 

ورزی خوشنويسانه در بستر متون شکلی آثار خوشنويسان  سعی خواهد شد از شگردهای ادبی ت 

تا رسیدن به آستانۀ شعروارگی در اين آثار، حذف و ملحقات آن را شناسايی کرده و  به تبیینِ  

 اين شگردها بپردازيم.شناختیِ لازم برای اجرای  تمهیداتِ زيبايی 

 حذف در ادبیات و خوشنویسی  ۱.۲

در هر دو ی متنوع  ها شیوه شگردهايی است که به  ترين  رايجمفاهیمِ بیناهنری و از  يکی از    ،حذف 

نثرهای و خوشنويسی، حضوری پررنگ دارد. خوشنويسان، شاعران و نويسندگانِ    عرصۀ ادبیات 

تصرفاتِ هنری   برای های بلاغی و  مقولۀ حذف دارند و آن را با انگیزهشناسانه به  ادبی، نگاهی زيبايی

های بررسی.  گیرند کار می به خويش    های انگیزتر و تأثیرگذارتر در آفرينش دستیابی به قلمی خیال   و 

های پیشین به  دهد که هرچه از سده روشنی نشان می به   ايران   و خوشنويسی   ادبیات  تاريخِبلاغی در 

راهکارِ  حذف و ديگر شگردهای   از شويم، بزرگان ادبیات و خوشنويسی  های متأخر نزديک میزمان

شده کارگرفتههای هنریِ بهقالب اند. اين خطِ سیر را حتی در تحولِ همسو با آن بیشتر استفاده کرده 

دنبال سوی غزل، و به ادبیات و خوشنويسی، و از آن جمله در حرکتِ شاعران از قالب قصیده به در  

 توان ديد.خوبی می سوی چلیپا نیز به آن، عزيمت خوشنويسان از قالب کتابت به 

شناسی، معانی،  بديع، دستور  هايی چون زبان ه حذف در ادبیات از يک سو تعاريفی قراردادی در حوز 

گیرد،  دربرمی تر، بخشِ بزرگی از ادبی تِ آثارِ ادبی را  و عروض دارد و از سويی ديگر در يک معنای فراگیر 

چراکه برای حرکت از تشبیه به استعاره و از استعاره به نماد، راهکاری جز حذف در نمودهای متنو ع آن  
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وجود ندارد. در زيرساختِ بسیاری از شگردهای ادبی چون ايهام، ايجاز، اشاره، اکتفا، استخدام، تلمیح،  

ها و حتی در کارکردهای گوناگون حروف نیز رد پای عنصر ساختاریِ  جمله تنازع و انواع اضافات و شبهِ 

تر، اين عنصر در بنایِ پرشکوهِ ادبی ات، چون ستونی است که  وضوح پیداست. به تعبیری روشن حذف به 

 با فروريختن آن، تمام بنا فروخواهدريخت. 

ساز در دستگاهِ بلاغی خط  ترين و پربسامدترين عناصر سبک در خوشنويسی نیز حذف يکی از مؤثر 

ترين ابزارهای بلاغی در قطعات  عنوان يکی از رايج بسیاری از خوشنويسان نامدار، حذف را به   است. 

ای که شايد بتوان گفت درک کامل بسیاری از آثار شاهکار خوشنويسی،  اند، به گونه کار گرفته خويش به 

 پذير نیست.  های اين شگرد هنری و وجوه کاربردی گوناگون آن امکان بدون شناخت عمیق ظرفی ت 

 مراتب مختلف حذف در خوشنویسی  ۲.۱.۱

ترين مرتبۀ در آثارِ خوشنويسی نیز خود، مراتب مختلفی دارد. در جزئی  محدودۀ حضور اين شگرد 

شاکله،  محونويسیِ  تنها  می   آن،  قرار  مرتبه مدنظرِ خوشنويس  در  يا گیرد،  ريزتر  شاکله  بالاتر،  ای 

هايی از شاکله و يا اين مرتبه نیز هنگامی است که خوشنويس، دانگ شود، فراتر از  میتر نوشتهکوتاه

اين  هايی از آن را حذف می بخش بالاترين مرتبۀ کاربستِ  کند، و درنهايت، حذف کامل شاکله، 

در قطعۀ زير از میان مراتب يادشده، حذفِ کاملِ شاکلۀ »از« از شگردِ بلاغی در خوشنويسی است. 

 مصراعِ »الا شهید عشق به تیر از کمان عشق« و ريزنويسیِ شاکلۀ »دوست« قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

 

 (     5۱: ۱395)امیرخانی،
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تر  در اين قطعه نیز خوشنويس با محونويسیِ سرکش کاف در شاکلۀ »يکی«، موجب توازن بیش 

 تر ارائه نموده است. ترکیب شده و آن را بلیغ

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۶۱)همان:

های  در پديد آمدن جلوه   در ادامه خواهد آمد نیز، نقشِ حذفِ بلاغیِ عنصرِ نقطه ای که  در دو نمونه 

از مصاديق مهم اين جلوهها به  خاصِ خوشنويسانه پیداست. در اين نمونه  های ويژه، يعنی يکی 

 اند، دقت کنید.نقطه قرار گرفتهحذفِ نقطه از درون دوايری که در مجاورت دواير بی

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3۲:  ۱3۸۲)میرعماد، 
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 (     ۱3۸: ۱395)امیرخانی،

تر کرده آهنگی دوايرِ مجاور را نمايان نقطگی، تجانس و همشود اين بیکه مشاهده می چنان

 شناسانۀ حذفِ نقطه در ادامه باز سخن خواهیم گفت.است. در مورد ديگر مصاديق زيبايی

 خوشنویسیشناختی حذف در  های زیبایینقش  ۲.۱.۲

نمونه  با دقت در  و  به هر روی  بلاغی  تمهیدِ  اين  که  يافت  گوناگون حذف درخواهیم  های 

اين  خوشنويسانه، نقش  با  دارد. در مواردی خوشنويس  برعهده  را  زيباشناختیِ مختلفی  های 

وجهی تی  شکلی متن،  راهکار درپیِ ايجاز بصری و کنارگذاشتن حشوهايی است که در نظام  

به  هم  مواردی  در  ندارند،  قطعات  زيباشناسانه  در  چندنمودی  گسترش  و  ابهام  ايجاد  دنبال 

به مخاطبان خويش است. گاهی  خوشنويسی و بخشیدن مجال ژرف  انديشی و لذت کشف 

گیرد،  کار می به ها  و نَرم و ناپیدا شدن آن ها ساخت نهفتگی اين شگرد را در مقام تدبیری برای 

تر شدن جلوۀ  نمايان و های شکلی ه کردن ساخت عنوان ابزاری برای برجست به گاهی نیز از آن  

می آن  استفاده  برای  کند،  ها  شگرد  می اين  هم  جهت  خوشنويس  در  باشد  ترفندی  تواند 

 ها و هم عاملی برای تماثل و همانند کردنشان. بخشی به شاکله تشخ ص 
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های  بخشد و با ايجاد دريافت های شکلی خط می حذف در کل، رازوارگی لطیفی به پايه 

دهد. خوشنويس  ، دامنۀ رازناکیِ اثر را گسترش می تر تجربه نشده جديدی از زيبايی که پیش 

وسعتی عرصۀ عملِ  میدانی و کم ها و درنتیجه تنگ تواند از سنگینی صوریِ شاکله با حذف می 

های شکلی ناشی  های خط و فضا، تنافرها و تزاحم ها بکاهد و با همسازی میان اندام سازه آن 

ها را از میان برده و فرم خوشنويسانۀ دلخواه خود را  افتادگی شاکله پیچیدگی و برهم از درهم 

 ريزی و ابداع کند.  تر، طرح های بیش تر و امکان ای با قیود کم در گستره 

  توان گفت حذفِ هنری، مرواريدِ فريدِ شگردهای بلاغی بوده و دارایترتیب گرچه میبدين

زيبايی اما  شناختیوجوه  است،  اين  فراوانی  بههمه  با  ظرافت  دستیابی  آن،  بلاغی  و اسرار  ها 

کارگیری نسنجیده و بدون پشتوانۀ ذوقی و بلاغی آن نیز  و به  دارد  خاصِ خود راهای  دشواری

واقعیت اين است که حذف  .دگردآن می ساختاریروابط  ريزشِ و   هنریِ اثر نظم موجب آشفتن

شناسی، هنرمندانه و ارزشمند خواهدبود که مرج حِ ذوقیِ  در خوشنويسی زمانی از ديدگاه زيبايی

توجیه   را  آن  نوع حذف، نیرومندی، ضرورت  به  توج ه  با  و  مبنا  اين  بر  نیز  و خوشنويس  کند 

ها ببخشد  مندی متناسبی بدانحالتکرده و    ها اعمال جايی در ساختِ شاکلهتصر فاتِ درست و به

 تر سوق يابد.انگیزی و رسايی بیشسوی خیالساختارِ متنِ شکلیِ اثر بهتا درکل،  

ورزی با حذف به اين  ويژه  به هنگام بلاغتدر مورد ضرورت شگردهای خوشنويسانه و به

های پس و پیش و زير  ای با توجه به شاکلهنکته بايد توج ه داشت که در خوشنويسی، هر شاکله

و زبرِ خود دارای موقعیتِ خاصی است و به همین جهت شکلِ برساختۀ متناسب با موقعیتِ خود 

می  نیز  با  را  لذا خوشنويس  موقعیتپیشطلبد،  به انگاری  بايسته  تصرفاتِ  مبنای  بر  نخست  ها 

    نشاند. ها را بر صفحۀ کاعذ میپردازد و سپس آنها میطراحیِ ذهنی شاکله 

ای هنگامی به التذاذ  های بکر و هوشمندانه در اين میان مخاطب نیز در مواجهه با چنین حذف 

باشد و بتواند عناصر نانوشته  يافته   های ذهنی در اين نظام شکلی دست رسد که به سپیدخوانی هنری می 

البته ذکر اين نکته نیز لازم است که بسیاری از  متنی را در چنین آثاری بازيابد.  و روابط پنهان درون 

های  مخاطبی که با سن ت   اند و همانند ادبیات، مسبوق به سابقه   های متعارف در خوشنويسی حذف 

 برد.   و با توجه به سیاقِ خط به بخش حذف شده پی می   به قرينۀ تعی نِ ذهنی   خوشنويسانه آشنا باشد 

های کاری و دوستانه میان بزرگان خوشنويسی و ها و مصاحبت ها و معاشرت دامنۀ همراهی 

تنها موجب راه يافتن شگردهای بلاغی  ای وسیع بوده که اين امر نه ادبیات در گذشته به گونه 
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ها در کارگیری اين شگرد های فراوانی هم در نحوۀ به مشترک به آثار آنان شده بلکه مشابهت 

حذف    کارگیری به   ی ها شیوه و    ها انگیزه   يکسانیِ   توان يافت. در ادامه مواردی از ها می میان آثار آن 

 دهیم: می مورد بررسی قرار    دو عرصۀ ادبیات و خوشنويسی را در  

 اکتفا در ادبیات و خوشنویسی  ۲.۲

ها اکتفا شده و ديگری حذف  سن ت خوشنويسی گاهی از دو بخش ملازم هم، به ذکر يکی از آن در  

شود. مانند حذف الفِ میم يا سرکجِ کاف. در ادبیات نیز به اين امر که کفايت ذکر يک بخش ازجمله  می 

  که در اين شعر:چنان گويند. به جای کلِ آن است، اکتفا می 

 پا زدن به من هنر که نیست پشتِتو هم آمدی که مثل ديگران ...      

 ( 34:  ۱3۸۲)موسوی،                                                                                 

درحقیقت، اکتفا در ادبیات    .پا بزنیتو هم آمدی تا مثل ديگران به من پشتِمراد شاعر آن است که  

و خوشنويسی، نوعی حذف با مقاصدِ بلاغی است و قرينۀ معنوی آن نیز برخاسته از سیاق موجود 

 ای ديگر از اکتفا در شعر عبید زاکانی: در ساختارهای ادبی و خوشنويسانه است. نمونه 

 بر خاطر هر کسی ز تو بار دگر     ای بر دل هرکس ز تو آزار دگر 

 بار دگر آن روز مبادا که تو يک       رفتی به سفر عظیم نیکو کردی  

 ( ۱۱۲: ۱34۲،عبید زاکانی)                                                                   

هايی از اکتفای  های زير به نمونه در قطعه   .بار ديگر از سفر برگردی   مراد شاعر آن است که مبادا يک و  

 های »م«، »آن« و »ديگر« توجه نمايید.  خوشنويسانه در شاکله 

 

 

 

 

 

 (۱۲۷: ۱394)امیرخانی،
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 ( ۱۰۱:  ۱39۲)میرعلی هروی، 

 ایضاح بعد از ابهام در ادبیات و خوشنویسی  ۲.۳

خوشنويس  های ايجازآفرينی چون حذف کارگشا نیست، بلکه  گاهی در ادبیات و خوشنويسی، تنها شگرد 

»ايضاح بعد از ابهام« است که  کند. يکی از اين مواضع، و شاعر در کنارِ آن، از اطناب نیز استفاده می 

الله  طور معمول عامل اين ابهام، حذف است. ذبیحهايی دارد و بهدر ادبیات و خوشنويسی، مصداق

 عنوان شاهد مثال برای اين نوع از اطناب آورده است: صفا در کتاب »آيین سخن«، بیت زير را به

 اين دو فراش زنگی و رومی فرش عمرت نوشته در شومی        

 ( 4۱۷:  ۱3۷۷( و )سنايی،  45:  ۱3۶۸)صفا،                                                        

که پیداست شاعر در اين بیت، مصراع دوم را برای روشن شدن مسندالیه در مصراع اول بدان  

افزوده است. در خوشنويسی نیز گاهی در برخی از قطعات، خوشنويس برای رسیدن به متن  

  شکند و واحدهايی از آن را حذف نموده يا از جايگاهمی   شکلیِ دلخواه، نظم متن زبانی را درهم 

ها را تنها مرج حات شکلیِ  نشاند که استقرار جديد آن ای بازمی گونه کند و به معمول خود جدا می 

گردد که طبق روال مرسوم، برای  کند. در اين حالت متنِ زبانی ناخوانا می خوشنويس توجیه می 

تر  عبارت مورد نظر در قسمت پايین اثر و با دانگی کوچک   روشن شدن ابهام به وجود آمده، 
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توان نوعی اطناب  نويسی را می شود. اين دوباره صورت سطری ساده و واضح دوباره نوشته می به 

در اين رابطه به نمونۀ زير و توضیحی    منظور »ايضاح بعد از ابهام« در خوشنويسی نامید. مقبول به 

 آيد، دقت کنید.که در ادامه می 

 

 

 

 

 

 (     5۱: ۱395)امیرخانی،

در نمونۀ ارائه شده که مصراعِ »گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی«، در قالبِ يک قطعۀ 

نويسیِ« جايیِ اجزا، حذفِ الف از حرفِ »از« و »کوچک جابه ترکیبی، خوشنويسی شده است،  

به   »را« که خود يکی از مراتبِ حذف در خوشنويسی است، همگی عواملی هستند که منجر 

شناسانۀ شکلیِ تصرفاتِ ياد شده، که توجیهاتِ زيبايی اند، ضمن آن ابهامِ هنری اين قطعه شده 

 اند.بر ارزشِ بصریِ اين ابهام افزوده 

 از حذف تا مجاز و استعاره  ۲.4

نظران از  توان دريافت که صاحب روشنی میدر مطالعات ادبی با مراجعه به امهات کتب بلاغی به 

 اند؛ از اين رو گرچه حذفزوايای مختلفی به شگرد حذف و نقش آن در بلاغت سخن نگريسته 

طور معمول، نام ايجاز را در کنار خود دارد، اما گاهی نیز »حذوف به انواع مختلف آن، از نظر به 

 (۱۶5: ۱3۷9است.« )نجفی، دانشمندان علوم بلاغی، نام مجاز يا استعاره به خود گرفته

  پذيری محذوف های ارزشمند بلاغی را بر مبنای جانشین گیری حذف در خوشنويسی نیز شکل 

بدون جانشین، در قلمرو های  توان در دو دستۀ »بدون جانشین« و »با جانشین« جای داد. حذفمی

 روند.  های با جانشین به سمت مجاز يا استعاره پیش میگنجند؛ اما حذفايجاز می
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توان  نشاند، میبر اين اساس هنگامی که خوشنويس، جزئی از يک شاکله را به جای کلِ آن می

که در نمونۀ زير، يک بار سرِ عین، جانشین کلِ عین است. چنانگفت وارد دنیای مجاز حذف شده

 در واژۀ »دفع« شده و يک بار نیز دايرۀ عین، جانشین کلِ عین در اين واژه گرديده است.  

 

 

 

 

 

 

 ( ۶9:  ۱3۷۷)کابلی خوانساری، 

در اين دو مجازِ شکلی، خوشنويس با علاقۀ جزئی ت، به ذکر جزء و ارادۀ کل پرداخته است. 

جای تمام آن در ترکیب نشانده و از اين راه، بر  به عبارتی ديگر، او جزئی از يک شاکله را به

 بلاغت سطر افزوده است.

 

 

 

 

 

 مجاز دوم                       شکلِ اصلی: حقیقت      مجاز اول                                    

میبه را  خوشنويسی  در  مجاز  آرايۀ  کلی،  بدين طور  گاهی  توان  که  کرد  توصیف  گونه 

گذارد و ای را درست به شکل اصلی و متعارف خود، به معرض نمايش میخوشنويس، شاکله 

عنوان شاکلۀ جانشین يا شاکلۀ  گاهی هم بنا بر جايگاهِ شاکله در ترکیب، شکلِ ديگری از آن را به

توانیم بگويیم خوشنويس از آرايۀ خوشنويسانۀ  کند و در اين صورت است که میمجازی اراده می
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مجاز استفاده کرده است. در اين شرايط، به ارتباطی که میان دو شکلِ ارائه شدۀ اصلی و جانشین 

طور معمول، تعی ن ذهنی مخاطبان، گويند و قرينۀ آن نیز بهآيد، علاقه میاز يک شاکله به وجود می

 نسبت به سیاق ساختارهای خوشنويسانه در سن ت اين هنر است.

کنند.  ها نیز تصرف می خوشنويسان، گاهی از آرايۀ مجاز بهره گرفته و در تعداد نقطۀ شاکله 

در دوايرِ مجاور نکاتی مطرح گرديد. يکی ديگر از    نقشِ حذفِ بلاغیِ نقطه تر در مورد  پیش 

شناسانۀ حذفِ نقطه، افکندن بعضی از نقاط يک شاکله است. در اين رويکرد، مصاديق زيبايی 

شود. چنین  ها می دهد، بلکه يک نقطه، جانشین گروهی از نقطه ها روی نمی حذفِ کامل نقطه 

با علاقۀ جزء و کل، به خوشنويس اين امکان را می  های بصریِ مورد دهد که ارزش مجازی 

های پیشِ رو، حروف  طور مثال، خوشنويس در نمونه نظرش را به اثر خويش منتقل نمايد. به 

نگاشته و ذوق   نقطه  با يک  »تسبیح«  »قلندری« و  »تاج«،  »وقت«،  کلماتِ  در  را  و »ت«   »ق« 

 شناسانۀ خود را بر اثر، اعمال نموده است   زيبايی 

 

 

 

 

 

 (     ۱3۸: ۱395)امیرخانی،

 

 

 

 

 ( ۱53)همان: 

عنوان نمونه  چنین ساختاری در ادبیات هم بنیانی شناخته شده است و مصاديق فراوانی دارد. به

آيد که: »جهان خوردم و کارها راندم و عاقبتِ قول حسنک وزير میدر تاريخ بیهقی، هنگامی از  
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توان گفت در تعبیر »جهان خوردن«، مجازِ حذف (، می۲3۲:  ۱3۷۶کارِ آدمی مرگ است« )بیهقی، 

های جهان خوردم«؛ به عبارت ديگر، »جهان« جانشینِ رخ داده و تقديرِ آن چنین است که: »نعمت

 است.های جهان« شده»نعمت

دارند و اهمیت نقش آنجدا از مجازها، استعاره نیز در دنیای خوشنويسی حضور  ها در ها 

استعاره تفکر  نفوذ  میزان  به  بسته  مختلف،  است. قطعات  متفاوت  خوشنويسان،  ذهن  در  پرداز 

کند، ای را بر پايۀ شباهت، جانشینِ شاکله يا نشانۀ ديگری میهنگامی که خوشنويس شاکله يا نشانه

شیبِ کشیدۀ »عمر«، که در نمونۀ زير،  است. چنانها راه يافته در واقع بايد گفت به جهان استعاره

 به جهت همانندی در شیب و امتداد، جانشینِ سرکجِ کاف، شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۰۱:  ۱39۲)میرعلی هروی، 

از حالتی ياد کرد که ضمن توان  های خوشنويسان، میپردازی ای ديگر از استعاره عنوان نمونهبه 

وار به جای بخش های »د« و »ر« و »و« را حذف کرده و جانشینی دايره آن، خوشنويس، پای شاکله

نشاند. اين جانشینِ استعاری که در واقع، تداومِ دورانیِ همان شکلِ ها می حذف شدۀ اين شاکله 
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گردد،  اصلیِ حذف شده است، و جامعِ استعاریِ آن نیز به همین تداوم در شیب و امتداد و دور برمی 

 گیرد.شناختی در ترکیب قرار می بنا بر اقتضائات زيبايی 

 

 

 

 

 

 جامعِ مشترکِ دو طرفِ استعاره      شکلِ اصلی: مستعار له                  شکلِ جانشین شده: مستعارٌ منه                   

 های زير توجه کنید. نمونه های شکلیِ يادشده، به  در مورد استعاره 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۰:  ۱3۸۲)میرعماد، 

 

 

 

 

 

 ( ۲۷:  ۱39۲)میرعماد، 
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 ( ۱۱5:  ۱3۸۲)میرعماد، 

شود؛  وفور مشاهده می های استعاری بهدر آثار ادبی نیز نظیر چنین ساختاری برای تصويرسازی

در آن »نرگس«، جانشینِ ( که  4۰:  ۱3۶۲ازجمله در مصراعِ »از نرگسِ مستِ تو شدم مست« )عطار، 

 و استعاره از آن است. »چشم« شده

 سحر حذف و سلاست متن ۲.5

های صاحبان ذوق ای برای نماياندن شايستگیمولوی در تعبیری زيبا مواضع نیستی و نقص را آينه

 داند: هايشان میدر پیشه

 هاست  پیشه آينـۀ خوبی جمله  نیستی و نقص هر جايی که خاست                   

 ( ۱9۷،  ۱:ج ۱3۷3)مولوی،                                                                             

رسد چنین شرايطی در مورد شاعران و خوشنويسان و نويسندگان هم صادق است و در ساختار  نظر می به 

 توان بازشناخت. متون شکلی و زبانی ايشان، خلاقیت و ذوق هنری را در مواضع حذف، بهتر می 

ترين دواعیِ بلاغیِ حذف برای آفرينندگانِ آثارِ شاهکار در ادبیات و خوشنويسی،  يکی از اصلی 

متنی است. در  متن و رساندن اثر به انسجام هنری و درپیِ آن سلاست درون   برقراری پیوند میان اجزای 

نما و معماگونه، درست  همین کارکرد متناقض بخشد و  است که هستی می   اين مسیر، حذف، نوعی نیستی 

زاده واضع  ای است که موجب شده عبدالقاهر جرجانی، واضع نظريۀ نظم و به قول ترجانی همان نکته 

 آور توصیف کند: (، حذف را سحر بخواند و کار آن را شگفت ۲۲9:  ۱33۷زاده، علوم بلاغت )ترجانی 

  زيرا به سحر شباهت دارد؛  که    آور شگفت   تاثیری   و لطیف    اصلی دقیق و    ای ه شیو   با اين بابی است  » 

،  ی سخن دون  که ب ، چنان و سکوت، سودمندتر از بیان است  تر از ذکر کردن  ذکر نکردن، فصیح با آن،  

 (. ۱4۶  : تا بی   « )جرجانی، . ترين بیان کامل دارای  ،  ی بیان   دون و ب ی،  گفتن   سخن   هنگام گوياتر از  
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شود،  های يک متن ايجاد می جا در جملههای بهاحمد شفايی نیز نقصی را که در اثر حذف

 داند:  پديدآورندۀ سلاست و روانی می

»تشکیل جملات ناقص از ضرورياتِ کلامِ سلیس است؛ وقتی ذکر عضو يا اعضايی ازجمله 

باشد، مسل م است که کاربرد آن عضو يا اعضا به سلاست و  به دلیل وجود قرينه، لزومی نداشته

 (  ۱۸9-۱9۰:  ۱3۶3کند.« )شفايی،کلام خدشه وارد میروانیِ 

آفرين  گیرد و  از عوامل مهم بلاغت مندی متنی که هستیِ خود را از نیستیِ حذف می اين نوع از روان 

روشنی پیداست. اين دو بزرگِ  عنوان نمونه در آثار سعدی و میرعماد به ای است که به است، خصیصه 

نیز هستند، حذف    ممتنع در ادبیات و خوشنويسی برصدرنشسته که از بارزترين نمايندگان سبک سهل 

راه نباشد اگر بگويیم  اند، که شايد پربی کار بسته را چنان سحرانگیزانه در تکوين و تکامل اين سبک به 

 ممتنع« در آثار هنری است.  های اصلی بیان »سهل حذف يکی از ستون 

درنظر   بايد  نیز  را  نکته  اين  به هوشیاری  البته  وابسته  بلاغی  عنصرِ  اين  کاربرد  روايیِ  که  داشت 

جا ارائه  آفرينندگان آثار ادبی و خوشنويسی است، چراکه اگر حذف در مواضعی درست و مراتبی به 

متنی را از میان برده و منجر  بخشِ درون انجامد، بلکه پیوندهای انسجام تنها به سلاست متن نمی نشود نه 

جای آن است که عناصر  های شکلی يا زبانی هم خواهد شد و تنها با کاربرد درست و به به سستیِ متن 

 شود. شدگی فرمی يافته و متنی منسجم و روان ايجاد می متن در چارچوب نظمِ ابداعیِ آفريننده، رام 

که در  شود. چنان تر متنِ شکلی می گاهی حذف کاملِ بخشی از متنِ زبانی، موجب انسجام بیش 

دهی و تنسیق فضاها و  شناسانه در سامان حذفِ شاکلۀ »ره« از کلمۀ »استخاره«، جنبۀ زيبايی قطعۀ زير،  

 ها، بیشتر مناسبِ ابیاتی هستند که مشهورترند. تر متنِ شکلی دارد. البته اين نوع از حذف انسجام بیش 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 33: ۱395)امیرخانی،
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خوشنويس با حذفِ کاملِ واژۀ »بر« از ابیاتی که زبانزد خاص و عام است،  رو هم،  در قطعۀ پیشِ  

 تر و ساختارمندتر يافته است. مانع از سنگینیِ بصریِ ابتدای سطر شده و متنِ شکلی، بیانی روان 

 

 

 

 

 

 (۱4۰: ۱394)امیرخانی،

  ز در اين قطعه نیز که رباعیِ مشهوری از خی ام است، حذفِ کاملِ حرفِ »ز« از عبارت »بیرون  

های دو مصراع نخستِ چلیپا آهنگیِ سازه نهفت«، نقش اساسی در وحدت ساختاری و  و فاق و هم 

که در کنار اين حذف کامل، ريزنويسیِ شاکلۀ »گو« و  و پديد آمدن يک کلِ منسجم دارد. ضمن آن 

 کنند. مند ايفا می نظامهای مصراع دوم هم نقشی مکمل در رسیدن اثر به اين تدوين  بسیاری از نقطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲3)همان:  
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هايی که در آن، رسیدن به سلاستِ متنی، اهمیتی دوچندان دارد و در اولويتِ يکی از قالب 

گیرد، قالب کتابت است. در اين قالب، برطرف نمودن تزاحم بصریِ  نخست خوشنويس قرار می

ترين رسالت يک  نقش ارجاعی خط، بزرگها از راه شگردهای خوشنويسانه، ضمن حفظِ  شاکله

عنوان مثال در کتابت زير، خوشنويس از راهِ حذفِ بلاغیِ قسمتی از دايرۀ »لام« در کاتب است. به

 انتهای يکی از سطرها، هوشمندانه بر انسجامِ متنیِ اثرِ خويش افزوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 99:  ۱3۶۸)امیرخانی، 

شناسانۀ شکستۀ زير  که در تحلیل زيبايیخوشنويسانه، خاصِ نستعلیق نیست؛ چنانهای  حذف

های »سبکتگین« و »گرديد« را در انسجام  توان تأثیر حذفِ سرکجرضا اصفهانی، نمیاز میرزا غلام

 بصری اثر ناديده گرفت.  

 

 

 

 

 ( 4۷۱: ۱39۱)مشعشعی،
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بخشِ خوشنويسانه با شگردهايی چون حذف، در خوشنويسیِ  های انسجام ورزیاگرچه بلاغت

پررنگ و معاصر حضور  هروی  میرعلی  بزرگانی چون  آثار  در  اما  دارد،  گذشته  به  نسبت  تری 

شود. از اين ها ديده میپردازیای از اين بلاغتآور نیز حجم گستردهمیرعماد و ديگر قدمای نام

 های زير دقت کنید.میان به نمونه

 

 

 

 

 

 

 ( 45:  ۱39۲هروی، )میرعلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۰۲:  ۱39۲)میرعماد، 



 درآمدی بر بلاغتِ حذف در ادبیات و خوشنویسی  /الدين. پارسا، سیداحمدمحمودی، آزاد. جباری، نجم /262

 

 

نويسیِ الفِ شاکلۀ  در قطعۀ زير از میرعماد، جدا از حذفِ کاملِ کلاهِ الف در فعلِ »آمدست«، کوتاه 

 تر شدن چلیپا شده است. »حا« که در حقیقت، حذفِ بخشی از قامتِ اين الف است، سبب بلیغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۰:  ۱3۸۲)میرعماد، 

 

از قطعه  اين  نیز، ملک   در  قزوينی  نقطه   محمد  عبارتِ  حذفِ  در  میم  دو  هر  دمُِ  و  قاف  های 

های بلاغی و هنری او برای وحدت  ها و  صورتگریپردازی»قسمتم همدم بد«، بخشی از شاکله 

 ساختاریِ اثر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 (۸4: ۱3۸3)کلک مستی،
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بلاغی مورد استفادۀ خوشنويسان و شاعران و نثرپردازان ادبی که به يکی ديگر از شگردهای  

نوعی حذف را نیز در دل خود دارد، استخدام است. در ادامه به تحلیل تطبیقی و ساختاری اين 

 آرايه در ادبیات و خوشنويسی خواهیم پرداخت. 

 استخدام ۲.6

 دارترين شگردهای بلاغی است که با فشرده انگیزترين و دامنهاستخدام در ادبیات، يکی از خیال

افکنی ساختن متن و گسترش چند معنايی و چند پیوندی در آن، نقشی بسزا در ايجازآفرينی و ابهام

ارجاع اعتبار  و  از  نیز  دلیل در دستگاه شگردهای بلاغی  به همین  و  دارد  ادبی  گستری در متن 

 خاصی برخوردار است. 

های گوناگون و در هرشیوه نیز با وجوه گشاده و درازدامن، به شیوه اين شگرد بلاغیِ پیش 

استفاده قرار می کاربردی و زيبايی  با شناسی مختلف مورد  ادبی گاهی  آثار  گیرد. استخدام در 

يا  نشانۀ ضمیر همراه می  تشبیهی  در ساختارهايی  و  نشانه  اين  بدون همراهی  نیز  گاه  و  شود 

اين  کند. گاهی طرفِ مستخدم دومعنايی است و گاه چند غیرتشبیهی جلوه می  معنايی، گاهی 

شوند و گاه  های استخدام در يک جزء جمع می معناها مجازی هستند و گاه حقیقی. گاهی طرف 

های عرفیِ آن که در  ای است که جدا از نمونه در اجزای مجزا. فراخیِ دامنۀ استخدام به گونه 

هايی  جديد و نوشناخته از آن نیز در خلال مقاله هايی  آثار بلاغی موجود است، هر از گاه نمونه 

پذيری گستردۀ استخدام، ارائۀ تعريفی مختصر و جامع  شود. شمولپژوهشی معرفی می - علمی 

 عنوان نمونه به تعريف زير دقت کنید. است. به و مانع از آن را نیز با مشکل روبرو کرده 

طوری در نظم يا نثر بیاورند که با يک جمله آن است که لفظی دارای چند معنی باشد و آن را  »

، يا از خود لفظ يک معنی و از ضمیری که به همان يک معنی و با جملۀ ديگر معنی ديگر ببخشد

 ( ۲۷۶،۲۷5: ۱3۸۰گردد، معنی ديگری اراده کنند.« )همايی،لفظ برمی

که طرف مستخدم يا راجع را تنها يک لفظ درنظرگرفته و  اين تعريف ازسويی به جهت آن

تواند ترکیب يا عبارت هم باشد، لحاظ نکرده، جامعیت تمام را ندارد؛ امکان آن را که اين سازه می

جا که اين تعريف ضرورتِ توجه کامل و يکسان به تمام معناهای طرف مستخدم  از ديگر سو از آن

تواند مصاديق ايهام را نیز دربربگیرد، از مانعیت کامل  را مورد اشاره قرار نداده و با اين شرايط می 

 نیز برخوردار نیست.  



 درآمدی بر بلاغتِ حذف در ادبیات و خوشنویسی  /الدين. پارسا، سیداحمدمحمودی، آزاد. جباری، نجم /264

 

 

وجوی  پذير استخدام در ادبیات از چنان گنجايشی برخوردار است که جستساختار گسترش

که در تناظر با کند. چنانهای هنری نیز توجیه میساختارهای همانندی با آن را در ديگر رشته

شود که شايد بتوان آن را استخدام  ديده میاستخدام ادبی، در خوشنويسی شگرد بلاغیِ خاصی  

های ديگری  در خوشنويسی نامید. شگردی که توجه و تدقیق در آن ممکن است زمینۀ کشف نمونه

از استخدام را در آثار ادبی فراهم کند. بر اساس اين شگرد، گاهی خوشنويسان بخشی از يک  

بار در متنِ شکلیِ خويش اجرا  را که دو بار در متن زبانیِ يک اثر حضور دارد، تنها يک  شاکله

ساختِ اثر و سپردن نقشی دوگانه و  با حذف يکی از اين حضورها از ژرف ها  کنند، بدين منظور آنمی

 کنند.       تر می و اثر را منسجم   مشترک به حضور ديگر در روساخت آن، کلمات را به هم پیوند زده 

که  هايی با آرايۀ استخدام در ادبیات دارد. نخست آن اين شگردِ خوشنويسانه در ساختار خود شباهت 

پذيریِ  که در هر دو ساختار، ترکیب اند. دوم آن هر دو از مصاديق ايجازند و بر پايۀ حذف بنا نهاده شده 

گیری شگردهای يادشده  ها برای ايجاد پیوندهای چندگانه از عوامل بنیادی شکل ها و توانايی آن سازه 

ای وارد هر کدام از پیوندهای  که در هر دو مورد، سازۀ مستخدم از قلمروهای جداگانه است. سوم آن 

توان استخدام در خوشنويسی  می حتی    ها به قدری است که است. اين شباهت های ديگر شده خود با سازه 

 صورت زير در تعريف واحدی گنجاند:   و ادبیات را با گذر از برخی موارد جزئی، به 

ای با قلمروهای متفاوت تا  در يک متن شکلی يا زبانی، استخدام يعنی به خدمت گرفتن سازه

که با وجود حضور دو يا چندبارۀ نحویکند، بهبا دو يا چند سازۀ ديگر از همان متن پیوند برقرار  

شود و درک  بار به کار گرفتهساخت متن، اما در روساختِ کلی، تنها يکسازۀ مستخدم در ژرف

 شناختی متن در گرو توجه به تمام پیوندهای سازۀ مستخدم باشد. کامل ارزش زيبايی 

پذيری فراوانی در دل های ترکیب جاکه عناصر سازندۀ خط و زبان، ظرفیتگفتنی است از آن

گیری شگرد استخدام لازم و ضروری است، لذا آثار  خود دارند و اين ويژگیِ بنیادی برای شکل

ادبی و خوشنويسی، بستر مناسبی برای بروز اين شگرد بلاغی بوده و خوشنويسان و شاعران نیز 

از استخدام را  هايی  نمونه  مطالب،اين    تربیش   منظور تبیینبهدر ادامه    اند. بدين نکته التفات داشته 

 دهیم. نخست به بیت زير از سعدی توجه نمايید. در اين دو عرصه مورد بررسی قرار می

 چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت »شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت     

فعلِ »نواختن« در مورد »چنگ« به معنی »ساز زدن« است و در مورد »خلق« به معنی احسان  

های  جا که برای استخدام ادبی، مثال( از آن ۲۷۶:  ۱3۸۰نمودگی و تیمارداری است.« )همايی،و دل 
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ها  فراوانی در کتب بلاغیون آمده، در اين رابطه به همین مثال از همايی بسنده کرده و در باقی نمونه

 تر استخدام در خوشنويسی خواهیم پرداخت. به تحلیل بیش 

های »گل« و »انشا« و آغوش،  هايی از واژه در قطعۀ پیشِ رو، استخدام خوشنويسانه و هنری در بخش 

ترين دلايل ايجاد ساختار منسجم و هدفمند در اين ترکیب بديع است. در روساخت اين  يکی از مهم 

ترکیب، گرچه دايرۀ مشترک در »گل« و »آغوش«، يا نويسۀ عمودی مشترک در  »انشا« و »گل«، تنها يک  

 های مستخدم دارند.    بار  نوشته شده، اما هر کدام از اين کاراکترها حضوری دوگانه در سازه 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۶۷: ۱395)امیرخانی،

های »پاسبان«، »بهوش« و »باش«  در اين قطعه نیز، خوشنويس از قلمروهای ارتباطی هر کدام از سازه 

 ها پرداخته است.  سازه خوبی بهره گرفته و با کاربستِ شگرد استخدام، به پیوند چندگانۀ هر سازه با ديگر  به 

 

 

 

 

 

 

 ( ۶۷: ۱394)امیرخانی،
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توان ملاحظه نمود که در آن، سازۀ مشترک اگر چه  نمونۀ ديگری از استخدام را در اين اثر می

 های »چرخ« و »کهن« به خدمت گرفته شده است. يک بار نوشته شده، اما دو بار در واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۷3: ۱39۰)امیرخانی،

های »الله« و »الحکمه« ايفا کرده، نیز، سازۀ مستخدم، نقشی دوگانه و مشترک در واژهدر اثر زير  

کار  بخش را تنها يک بار در روساخت متنِ شکلی اثر بهدرحالی که خوشنويس، اين سازۀ انسجام

 برده است.  

 

 

 

 

 

 ( 95: ۱39۰)امیرخانی،

سازه سرکج  از  يکی  بايد  را  شکل ها  برای  شاخص  آثار گیری  های  در  استخدام  آرايۀ 

های ارتباطیِ متنوعی برای حضور پیوسته و متصل  خوشنويسی به حساب آورد که از ظرفیت 
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عنوان مثال، به دو نمونۀ زير که در هر دو، های جدا از هم و منفصل برخوردارند. به در شاکله 

با پیوندهای متفاوت در دو شاکلۀ »گر« و »بستگی« به خدمت گرفته شده است،   يک سرکج 

 توجه فرمايید. 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4۷: ۱395)امیرخانی،

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۶۸: ۱39۰)امیرخانی،

شواهد  استخدام  نیز،  خطوط  ديگر  در  و  نیست  نستعلیق  خطِ  خاصِ  خوشنويسانه،  های 

آرايۀ هنری می  اين  از  را  نمونه زيبايی  ديد. در دو  آمد، قدرت  توان  ادامه خواهد  در  که  ای 
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عنوان سازۀ مشترکِ شگردِ استخدام  خلاقیت دو خوشنويس را در به خدمت گرفتنِ سرکج به 

 توان ملاحظه کرد. در خطوط شکسته و ثلث نیز می 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۲: ۱3۷5)گلستانه،

»سرکجِ گاف« و »دُمِ سید گلستانه در قطعۀ فوق، سازۀ واحدی را همزمان در دو نقشِ جداگانۀ 

رساند. در قطعۀ زير میم«، چنان به خدمت گرفته است که مخاطب را به شگفتی و لذتِ هنری می 

متن  الدين نیز، کمال  را يکجا در  ابهام  و  انسجام  و  ايجاز  استخدام،  با شگرد  حسین حافظ هروی 

 شناختیِ متنِ شکلیِ اثرِ خويش افزوده است.  های زيبايیگسترش داده و بر ارزش 

 

 

 

 

 

 

 (۲۱: ۱39۱)نیمۀ ديگر،

های هنری در خوشنويسی را میرزا کاظم در قطعۀ زير به کار  ترين استخداميکی از هوشمندانه 

های خُرداندامی چون »و«، »ر«، »ز« و »د« گرفته است که ضمن آن در ترکیبی که هفت بار شاکله
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ای در سطر خويش قرار  مستخدم را به گونهپشت سر هم در ابتدای مصراع، حضور دارند، سازۀ  

داده تا اين سازه، يک بار جايگزين حرف »ز« در واژۀ »روز« باشد و بار ديگر، جايگزين حرف 

ترتیب با کاهش جزئی از حروف خُردِ متوالیِ ياد شده و درپیِ آن، »ر« در واژۀ »رَودَ«، و بدين 

آن ذکر  قابل  شود.  حفظ  سطر  شکلیِ  متنِ  انسجامِ  مخل،  خلوتِ  شده، کاهشِ  نوشته  قطعۀ  که 

 به يک دو روز، رود نعمتش ز دست، ولی. مصراعی از جامی است بدين عبارت: 

 

 

 

 

 

 

 ( ۲۲: ۱3۸3)کلک مستی،

های استخدام، بهره عنوان طرف ای بهدر قطعۀ پیشِ رو نیز، خوشنويس از يای معکوس و دايره

گرفته و سازۀ واحد و مشترک را چنان طبیعی و خلاقانه میان آن دو نشانده است که مخاطب، 

 تعم دِ خوشنويس را در ايجاد اين ساختِ بلاغی احساس نکند.

 

 

 

 

 

 

 ( 9۶: ۱39۰)امیرخانی،
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های مهم در خوشنويسی، به خدمت گرفتن يک نقطه يا يک گروه از  نوعِ ديگری از استخدام

بهرهنقطه برای  موقعیتها  در  آن  از  چنانجداگانههای  گیری  است؛  ترکیب  يک  از  که  ای 

اند. در قطعۀ  خوشنويسانِ دو قطعۀ زير با استفاده از اين شگرد، طرفین استخدام را به هم پیوند زده

های »نبردند« و »برون«، و در قطعۀ دوم، دو نخست، اين دو طرف، دو حرفِ »ن« و »ب« در واژه

»باشند« بوده و نقطۀ مستخدم نیز با رنگ قرمز، متمايز  های »گريزان« و  حرف »ب« و»ز« در واژه

 گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 (۱4۱: ۱394)امیرخانی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34:  ۱3۸۲)میرعماد،
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 گیری .نتیجه۳

زا و سازد که خط همانند زبان، دستگاهی درونمباحث اين مقاله ما را به اين نتیجه رهنمون می 

تحول  دينامیک ماهیتِ  همین  دلیلِ  به  دو  اين  و  آفرينشاست  هنگام  به  دارند،  که  های  پذيری 

کنند. اين امکاناتِ  خوشنويسانه و ادبی، امکان ترمیم، نوزايی و تجديدپذيری را در خود فراهم می

استعاره، مجاز تحول  فرايندهايی چون حذف،  از رهگذرِ  آثار ساز  به ساختار  و...  ابهام  ايضاح،   ،

يابی در دو دستگاه فصاحت و بلاغت را  ها قابلیتِ سامانيابد و به آنخوشنويسی و ادبی راه می

شناسانۀ ادبی  های زبانیِ زيبايی که بسیاری از تجربه نکتۀ مهم در هماهنگیِ اين دو دستگاه، اين   دهد.می

-زيبايی بصریِ  هایکه برای برخی از تجربهچنان، همدر قطعاتِ خوشنويسی، مابازای بصری دارند 

 مابازای زبانی يافت. توان در قطعاتِ ادبی،  می خوشنويسی نیز،   شناسانۀ 

يابیم که خوشنويسان و شاعران و نويسندگانِ  با تحلیل شواهدِ ارائه شده در اين پژوهش درمی

انگیزتر و تأثیرگذارتر، از عنصر ساختارساز حذف در نثرهای ادبی برای دستیابی به قلمی خیال

-ها و متنهای مجازی و استعاری در سازههای گوناگون تا مرز رازوارگیمراتب مختلف و نقش

پنهان فراوان، میان اند. وجود پیوندهای جوهری و همسانیهای شکلی و زبانی بهره برده های 

های مشترک  گیریها و عناصر ساختاری در دو حوزۀ ادبیات و خوشنويسی، مؤيد همین بهرهنشانه

بلاغی حاکم بر هر کدام  از اين دو حوزه و يافتن _ ترِ نظام فصاحیاست. پیداست با شناخت دقیق 

 تری برداشت.های پنهان ماندۀ بیش توان پرده از روی لايههای قابل تطبیقِ ديگر، می دامنه

 منابع 

ابن (.  ۱3۸۲خلدون، عبدالرحمن) ابن  - انتشارات علمی و  . ترجمۀ: محمد پروين  خلدون مقدمة  گنابادی. تهران: 

 فرهنگی. 

 ، قطعات منتخب. تهران: انتشارات کلهر.  صحیفة هستی (.  ۱39۰حسین) امیرخانی، غلام  -

، قطعات نفیس. مقدمه: علی شیرازی. تهران: انتشارات رواق  عرصة سیمرغ (. ۱395حسین) امیرخانی، غلام  -

 هنر.  

غلام - لیلی(.  ۱394حسین)امیرخانی،  نام  فلسفی، مشق  بختیاری،  مقدمه:  منتخب.  قطعات   ،

 شیرازی. تهران: انتشارات يساولی. 

 . انجمن خوشنويسان ايران. یادنامة کلهر (.  ۱3۶۸حسین) امیرخانی، غلام  -
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 تهران: انتشارات يساولی.. المشقآداب(. ۱335باباشاه اصفهانی)  -

 رهبر. تهران: مهتاب. . به کوشش خلیل خطیبتاریخ بیهقی(. ۱3۷۶بیهقی، ابوالفضل) -

-. ترجمه: محمد رادمنش. اصفهان: شاهنامه الاعجاز فی القرآن دلائل (.  ۱3۸3جرجانی، عبدالقاهر )  -

 ژوهی. پ 

. به کوشش محمود محمد شاکر. قاهره: مکتبه  الاعجاز فی القرآن دلائل تا(.  جرجانی، عبدالقاهر )بی  -

 الخانجی. 

. تصحیح: محمد اقبال.  السرورالصدور و آیه راحه(.  ۱9۲۱بن سلیمان)راوندی، محمدبن علی -

 لیدن: مطبعۀ بريل. 

 گويا. . ترجمه: توفیق هـ. سبحانی. تهران: مناقب هنروران(. ۱399عالی افندی، مصطفی)  -

 ، تحقیق در خطوط اسلامی. تهران: سروش.اطلس خط(. ۱39۰فضائلی، حبیب الله)  -

 . تهران: سروش. تعلیم خط(. ۱3۶۲فضائلی، حبیب الله)  -

احمد)بی - صناعهصبحتا(.  قلقشندی،  فی  شمسالانشاءالاعشی  محمدحسین  تعلیق:  الدين.  . 

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

 تهران: انتشارات يساولی.   .السطورصراط (.۱335سلطانعلی مشهدی) -

. ترجمه: اسدالله آزاد. مشهد: آستان قدس  خوشنویسی و فرهنگ اسلامی (.  ۱3۶۸شیمل، آن ماری)  -

 رضوی. 

آدم)  - مجدودبن  غزنوی،  شریعه حدیقه (.  ۱3۷۷سنايی  و  تحشیه:  الطریقه الحقیقه  و  تصحیح   .

 رضوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. محمدتقی مدرس 

 . تهران: انتشارات نوين.  مبانی علمی دستور زبان فارسی (.  ۱3۶3شفايی، احمد)  -

 . تهران: ققنوس.آیین سخن(. ۱3۶۸الله)صفا، ذبیح -

تعبیر و ترجمه: دیوان(.  ۱34۲الدين)مقدمه عبید زاکانی، نظام - اقبال. شرح و  . تصحیح: عباس 

 پرويز اتابکی. تهران: زو ار. 

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.دیوان(. ۱3۶۲عطار، فريدالدين) -

يدالله) - خوانساری،  شکسته(.  ۱3۷۷کابلی  خط  در  قلم  و  سماع  فرهنگ  نشرخانه  تهران:   .

 هنرگويا. 
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 (. قطعات منتخب خوشنويسی. قزوين: انجمن خوشنويسان قزوين.۱3۸3) کلک مستی -

سیدعلی  - گلستانه (.  ۱3۷5اکبر) گلستانه،  از  زضا  گلستانی  مقدمه:  انتشارات  .  تهران:  مشعشعی. 

 يساولی. 

. گرداوری: رضا مايل هروی. کابل:  های خط مجنون رفیقی هروی رساله تا(،  مجنون رفیقی هروی)بی  -

 وزارت اطلاعات و کلتور، رياست کلتور و هنر انجمن تاريخ افغانستان. 

غلام - طالقانی(.  ۱39۱رضا)مشعشعی،  عبدالمجید  درویش  آثار  و  تهران:  احوال  کتابخانۀ . 

 مجلس شورای اسلامی. 

 . تهران: مؤلف. ها خودکشی کردندفرشته(. ۱3۸۲موسوی، سیدمهدی) -

محم د) مولوی، جلال - معنوی(.  ۱3۷3الد ين  اهتمام: مثنوی  به  نیکلسون.  ا.  رينولد.  تصحیح:   ،

 نصرالله پورجوادی. تهران: انتشارات امیرکبیر. 

-. مقدمه: غلامهای جهانایران و هند در موزهمنتخبی از مرقعات  (.  ۱39۲میرعلی هروی) -

انتشارات  سین امیرخانی. گردآوری: محمدمهدی زارعح بابک حجازی. کرج:  به اهتمام:  دار. 

 رواق هنر.

، منتخبی از آثار خوشنويسی و نگارگری  پادشاه ممالک خط (.  ۱39۲میرعمادالحسنی سیفی قزوينی)  -

موزه  مقدمه:  در  جهان.  انتشارات  های  تهران:  زارعدار.  محمدمهدی  گردآوری:  فلسفی.  امیراحمد 

 هنرکدۀ کرج. 

قزوينی)  - سیفی  نستعلیق(.  ۱3۸۲میرعمادالحسنی  خط  بزرگ  استاد  منتخب  مقدمه:  قطعات   .

 غلامحسین امیرخانی. تهران: انتشارات يزدانی. 

تهران: ادارۀ کل میراث  .  ها و آثار سنتی آیدین آغداشلومجموعة مرمت(. ،  ۱39۱نیمۀ ديگر) -

  فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان تهران و موزۀ رضا عباسی.

 . تهران: هما.فنون بلاغت و صناعات ادبی(. ۱3۸۰الدين) همايی، جلال  -

 مقاله 

احمد)ترجانی عبدالقاهر جرجانی(.  ۱33۷زاده،  دانشگاه امام  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ   .

 . ۲۲9- ۲43، سال دهم، ص 4۶پايیز شمارۀ  تبريز، 



 درآمدی بر بلاغتِ حذف در ادبیات و خوشنویسی  /الدين. پارسا، سیداحمدمحمودی، آزاد. جباری، نجم /274

 

 

. فنون  ای نویافته در بلاغت فارسیاستخدام پرورده، گونه(.  ۱4۰۰عزيزی، مجید و دالوند، ياسر) 

 . 97-۱۱4، صص۱، شمارۀ ۱400ادبی، سال سیزدهم، بهار  

ها، دفتر  . مقالات و بررسیبلاغت حذف و ایجاز و رابطة آن با مجاز(.  ۱3۷9نجفی، سیدرضا)

 . ۱53- ۱۷۰، صص  ۷9، زمستان ۶۸
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